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اصل سند خودروی شورلت مالی بو رنگ 
سفید به شماره پلاک 44681 و شماره 

موتور LE 9143030110 و شماره 
شاسی kl1G5EU3FB020176 به نام 

مصطفی ارضی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی هیوندا رنگ 

قهوه‌ای به شماره پلاک 27677 و 

شماره موتور 3316 و شماره شاسی 

4005 به نام معصومه صباغ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل سند خودروی کیا سراتو رنگ 

نقره ای به شماره پلاک 32937 و 

شماره موتور 0287 و شماره شاسی 

3797 به نام اکبر گنجوی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

تعمیرات کولر

تعمیرات کولر - اسپیلت
09391495518  جاسم کریمی

فوری - مطمئن

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 176198/01
 به نام رضا درخشش پارسا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 168305/07
 به نام محمدطاها جلالیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 168305/01
 به نام محبوبه ابراهیمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 168304/01
 به نام بهنام جلالیان مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -    همســرم می خواســت با دادخواست طلاق 
مرا در منگنه بگذارد؛ اما غرورم باعث شــد کوتاه نیایم و آتش به 

خرمن زندگی ام بزنم.
زندگی خوب و آرامی داشــتم و به قول معروف دســتم به دهانم 
می رسید؛ نمی دانم شاید همین  هم باعث شد خودم را گُم کنم و 
غرور بیش از حد نه تنها در محل کارم بلکه در ارتباطم با همسرم 

و خانواده اش نیز دردسرساز شده بود.
خودم را یک سرو گردن بالاتر از دیگران می دیدم.  با کسی رفت 
آمد نمی کردم واین طور برایتان بگویم گاهی زورم می آمد جواب 

سلام اطرافیانم را بدهم.
راست می گویند در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. آن چیزی 
که فکرش را نمی کردم اتفاق افتاد. ورق برگشت و از اوج غرور و 

خود‌خواهی به قعر فلاکت و خواری افتادم.
 یک ســرمایه‌گذاری اشــتباه و بدون مشورت با بزرگترها و افراد 
متخصص باعث شد دارایی ام را از دست بدهم.  چک هایم یکی 
پس از دیگری برگشــت می خورد و ســر و صدای طلبکار هایم 

در آمده بود.
شبانه زندگی ام را جمع کردم و به خانه ای که با کمک پدرزنم گرفته 
بودم؛ رفتم. پدر و مادرم و خانواده همسرم هوایم را داشتند؛ سعی 
می کردند به من روحیه بدهند تا از این وضعیت نابسامان گذر کنم.
با این وجود نه تنها نتوانســتم روی پای خودم بایستم بلکه دچار 
افسردگی شدید روحی و روانی شده بودم. با آشفتگی خیال دنبال 
راهی برای آرامش می گشــتم.  یک رفیق نارفیق زیر پایم نشست 

و شاید باورتان نشود اصلا نفهمیدم چه طور به مواد مخدر معتاد 
شدم.  اوضاع زندگی ام خیلی زودتر از چیزی که فکرش را بکنید 

بهم ریخته بود و حالم روز به روز بدتر می شد.
 آن قدر همسرم را اذیت کردم و روی اعصابش راه رفتم که تقاضای 
طلاق داد. به خواهرم گفته بود می خواهد با این کار مرا در منگنه 
بگذارد تا بلکه سر عقل بیایم. اما باز هم غرور بی جا کار خودش 

را کرد.
او مهریه اش را بخشید و من هم طلاقش دادم.

بعد از جدایی از شــریک زندگی ام ســرخورده و سرافکنده شده 
بودم؛ دیگر خانواده ام نیز چشم دیدنم را نداشتند.

 از شهر خودمان به مشهد آمدم و شاگرد یکی از آشناهای قدیمی 
پدرم شدم.

 کارگری می‌کردم و خرج مواد مخدر لعنتی ام را در می آوردم.
اما روز به روز حالم بدتر و بدتر می شــد. دوســتی پیدا کردم که 
سارق حرفه ای و سابقه دار بود. پیشنهاد داد و من هم بی آن که به 
عاقبت کار بیاندیشم شب ها همراه او می رفتم و سرقت می کردیم.

در ایــن مدت یک بار پدر همســرم زنــگ زد. نمی دانم چه می 
خواست بگوید. با وجود این شرایط فلاکت بار غرورم اجازه نداد 

پاسخش را بدهم.
روزی در حال دستبرد به وسایل یک ماشین پراید دستگیر شدیم.

هیــچ کــس باور نمی کند من با آن همه دبدبه و کبکبه به این حال 
و روز افتاده باشم.

می خواهم به کسانی که قصه تلخ سرنوشتم را می خوانند بگویم 

از دو چیز ضربه خورده ام. اول "قاطی شــدن مال حلال و حرام" 
و دوم "غــرور و خودخواهی" که این طور خیر و برکت زندگی 

ام را از بین برد.
امیدوارم بتوانم خودم را اصلاح کنم.

گفتگو با کارشناس:
درباره این ماجرا نظر یکی از مدرسان مهارت های زندگی را جویا 
شدیم. "فرزانه پیرو احمدی" گفت: باید از خودمان بپرسیم غرور 

کاذب چیست؟
غرور کاذب به این معناست که فرد نوعی حس برتربینی نسبت به 
اطرافیان و حتی نســبت به دیگران دارد و حس می‌کند یک سر و 
گردن از بقیه بالاتر است. این فرد احترام کمی برای اطرافیان قائل 
بوده و ارزش های آنان را نادیده می‌گیرد؛ به همین دلیل روز به روز 

اطرافیان ازاو دور می‌شوند.
این مشاوره خانواده افزود: غرور کاذب باعث خودشیفتگی است 
و فرد به دلایل نادرست خود را بسیار خوب  و بدون ایراد می بیند 
و بیشــتر بر جنبه های مادی زندگی تاکید دارد. با این وجود افراد 

دارای غرور کاذب مادی گرا و سطحی نگر هستند.
در این ماجرا  مرد جوان دچار غرور کاذب بوده و متاسفانه به علت 
ضعف مهارت " نه گفتن" دچار یک ســری باورهای غلط برای 

مصرف مواد مخدر نیز شده است.
عوامل تغییر ناپذیر مانند گذشــته بد، مشکلات اجتماعی و ... در 

ایجاد چنین شرایطی موثر هستند.
این که مرد جوان می گوید؛ فکرم بیش از حد مشــغول اســت و 

مجبورم با مواد مخدر آن را آرام کنم از نمونه باورهای غلطی است 
که نبود مهارت حل مســئله باعث شــدآلوده مصرف مواد مخدر 

بشود.
مهمترین مســئله در بررســی این موضوع ، ناتوانی در مهارت نه 
گفتن به فرد مصرف کننده بوده که لازم اســت به چند راهکار  در 

این باره اشاره می کنیم.  
گام اول: سدها یا موانعی که از نظر اخلاقی و ذهنی بر سر راهتان 

می‌بینید را شناسایی کنید.
گام دوم: پس از بررسی خطرات احتمالی از بعُد منفی آن، با واقع 

بینی، شرایط احتمالی را در ذهن خود ترسیم کنید.

گام سوم: دنبال توجیه و دلیل نباشید.
اما 2 راه متفاوت "نه گفتن" منطقی و معنی دار:

۱- استفاده از روش مستقیم و ساده
وقتی شخصی از شما می‌خواهد کاری را انجام دهید که امکانش 

وجود ندارد ، مستقیم "نه" بگوئید.
۲- روش بازتابی:

رضایت و علاقمندی خود را نســبت به این پیشنهاد نشان دهید 
و به دنبال آن مشــخص کنید در حال حاضر شرایط پذیرش این 

درخواست را ندارید.

روایت مردی که ناخواسته گرفتار زندگی سیاه شد!روایت مردی که ناخواسته گرفتار زندگی سیاه شد!

گروه حوادث  -   با گذشت یک هفته از قتل سه نفر 
از اعضای یک خانواده در روستای قم‌قلعه شهرستان 
مهاباد در استان آذربایجان‌غربی و در حالی که فرزند 
کوچک آن‌ها نیز به‌دلیل شــدت جراحات وارده در 
بیمارستان بستری بود، خبر رسید که »میران« نوزاد 
شــش‌ماهه این خانواده نیز جانش را از دست داده تا 
آمار مقتولان این قتل‌عام خانوادگی هولناک به چهار 

نفر برسد.
با این‌که چند روز از قتل‌عام خانوادگی خانواده بهمن 
ماندگار لنگرودی می‌گذرد، اما به‌جز دستگیری دو 
مظنون، هنوز عاملان اصلی دســتگیر نشده و علت 
این قتل همچنــان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. روز 
جنایت، سه نفر که گفته می‌شود سرو‌صورت‌شان را 
با پارچه پوشانده بودند تا شناسایی نشوند، به خانه 
بهمن رفتند و بی‌محابا تمام اعضای خانواده شــامل 
بهمن، همسر و مادرش و فرزند شش‌ماهه‌اش را به 
گلوله بستند و پس از سرقت تمام مدارک شناسایی 

از محل جنایت گریختند.
 افراد بزرگسال خانواده همگی در دم به قتل رسیدند، 

اما میران شــش‌ماهه برای انجــام عمل جراحی به 
بیمارستان منتقل شد. پریسا محمدی عمه میران به 
جام‌جم گفته بود که قرار است میران جراحی شود، 

اما چند روز بعد خبر فوت میران را به ما داد.
او گفت: قرار بود میران جراحی شــود، اما پزشکان 
گفتند شــرایط جسمی او به گونه‌ای نیست که قادر 
به تحمل جراحی باشــد و وضعیت او وخیم است. 
ســپس برادرزاده‌ام را به بیمارستان امام خمینی در 
ارومیه منتقل کردند، اما متاسفانه عمر او به دنیا باقی 
نبود و صبح روز پنجشــنبه خبر مــرگ او را اعلام 
کردند. روز‌های بسیار تلخی را می‌گذرانم. امیدوار 
بــودم میران از مرگ نجات پیدا کند، اما او هم فوت 
کرد. فقط می‌خواهم کسانی که بی‌رحمانه مرتکب 
این جنایت شدند، بدانند که با این قتل و خونریزی 
چه به روزگار خانواده ما آوردند. تحمل دیدن خانه 
برادرم را ندارم و آزارم می‌دهد. بچه شــش‌ماهه چه 
گناهی داشت که او را هم کشتند. قاتلان برادرم هنوز 
دســتگیر نشده‌اند و پلیس همچنان در حال تحقیق 

روی این پرونده است.

نوزاد نوزاد ۶۶ماهه؛ قربانی قتل‌عام ماهه؛ قربانی قتل‌عام 
خانوادگیخانوادگی

گروه حوادث  -     وقتی از ازدواج پنهانی شوهرم آگاه شدم دیگر نتوانستم 
بــه ایــن زندگی حقارت آمیز ادامه بدهم این بود که از او طلاق گرفتم و در 
حالی که در رویای انتقام از همســرم به ســر می بردم با جوان18 ساله ای 

ازدواج کردم که ... 
اینها بخشی از اظهارات زن 42 ساله ای است که مدعی بود پس از مشورت 
های تخصصی و روان شناختی در حال جبران آسیب های روحی و روانی 
و اشــتباهات گذشته اش است و اکنون خودش هزینه های زندگی را هم 
تامیــن می کند. این زن جوان درباره ماجرای تلخ رویای انتقام به مشــاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد گفت:18سال بیشتر نداشتم که 
خانواده»ابراهیم« به خواستگاری ام آمدند و خانواده ام بدون این که تحقیقی 
درباره وضعیت اجتماعی و اخلاقی او انجام بدهند با این ازدواج موافقت 
کردند و ما 8 ماه بعد زندگی مشترکمان را درحالی آغاز کردیم که من همه 
تلاشم را برای رضایت و آسایش همسرم به کار می گرفتم. اوایل زندگی 
خوب و شیرینی داشتیم اما زمانی که فرزند دومم به دنیا آمد تازه فهمیدم که 
»ابراهیم«به طور پنهانی با دختری ازدواج کرده است که در دوران مجردی 

با او ارتباط داشت!
این موضوع روح و روانم را به هم ریخت و بدین ترتیب اختلافات ما آغاز 
شــد.»ابراهیم« دیگر هیچ ارزشی برای من و فرزندانم قائل نبود وبسیاری 
از شــب ها هم به خانه نمی آمد. مــن هم زمانی که فهمیدم هوویم باردار 
است،یارانه دولتی را به در منزلش می فرستادم تا این گونه او و »ابراهیم«را 
تحقیــر کنم. بالاخره در همین گیر و دار»ابراهیم« با بیان این که دیگر نمی 
خواهد با من زندگی کند من و دو فرزندم را رها کرد و نزد هوویم رفت. من 

که دیگر خیلی احساس حقارت می کردم به طور توافقی از او جدا شدم و 
با سپردن سرپرستی فرزندانم به »ابراهیم« به خانه پدرم بازگشتم  اما به خاطر 
وضعیت روحی وروانی که داشتم هرگز نمی توانستم در خانه بمانم به همین 
دلیل روزی چند ساعت به بیرون از منزل می رفتم تا این که روزی در بالای 
کوهسنگی مشهد با پسری آشنا شدم که حرف هایش به دلم می نشست.

خیلی زود رابطه من و »فرزاد«آغاز شد و دیدارهای ما درحالی ادامه یافت 
که قرار ازدواج گذاشتیم. ابتدا تصور می کردم»فرزاد« حداقل 30 ساله است 
اما وقتی فهمیدم او 18 سال دارد پیشنهاد کردم از ازدواج با من منصرف شود 
چراکه فاصله سنی ما خیلی زیاد بود ولی او با ناراحتی اصرار به این ازدواج 
داشت. بالاخره من با پولی که از پدرم گرفتم خانه ای رهن کردم و به عقد 

موقت »فرزاد«درآمدم.
بــا وجود این همان روزهای آغازین زندگی مشــترک متوجه شــدم که 
»فرزاد«شب ها با چشمانی سرخ و روحی آشفته به خانه می آید. او با کوچک 
ترین بهانه ای مرا کتک می زد و با چاقو تهدید به قتل می کرد. حتی بسیاری 
از مواقــع نمی گذاشــت از خانه بیرون بروم  ولــی روز بعد همه این ها را 
فراموش می کرد و چیزی به خاطر نمی آورد. آن جا بود که فهمیدم »فرزاد«به 
مصــرف قرص های روانگردان ومواد مخدر»گل«اعتیاد دارد. او مدتی بعد 
هــم بــه فروش مواد مخدر روی آورد اما من برای آن که در رویای انتقام از 
»ابراهیم«بودم ســکوت می کردم تا این که بالاخره از رفتارهای او به تنگ 
آمدم و بعد از 2 سال زندگی مشترک فهمیدم که این زندگی فرجامی ندارد و 
من به پایان خط رسیده ام. به همین دلیل به کلانتری آمدم و در مشاوره های 
تخصصی شــرکت کردم. حالا هم که به این زندگی بی هدف پایان داده ام 

در حال جبران آسیب های روحی و روانی خودم هستم تا مسیر زندگی را 
پیدا کنم. اما ای کاش ... 

با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری نجفی(بررسی های 
روان شــناختی برای به آرامش رســیدن این زن جوان در دایره مددکاری 

اجتماعی ادامه یافت.

سرگذشت زنی که برای انتقام گرفتن از شوهر سابقش صیغه پسری سرگذشت زنی که برای انتقام گرفتن از شوهر سابقش صیغه پسری 1818 ساله شد ساله شد


